
    بي حكيمهبي حكيمهبي حكيمهبي حكيمهحرم بيحرم بيحرم بيحرم بي    
 ياسوج -رامين چرومي  ����

اي آرام قدم بر مي داشتم، مي خواستم همه چيز را ببينم، از صخره             

 . سنگي گرفته تا شن ريزه اي زير پايم

اي كه آب سبز رنگ داشت و كبوتراني كه مشتاقانه در                 چشمه

داشتم تا تكاپو و جنب و        آرام قدم برمي   .  هوايت پر مي كشيدند    

 .آمدندصبرانه به سويت ميجوش زائرانت را ببينم، زائراني كه بي

زد آرام از پله ها بالا مي آمدم، با هر قدم قلبم تندتر مي             !  بانوي من 

 . و عطش ديدارت در وجودم زبانه مي كشيد

وارد حرمت شدم، حرمي كه مثل هيچ حرم ديگري نبود؛ حرمي كه            

به تو نزديك بودم،    .  درون يك غار غريب و محجوب نشسته بود         

 .تو در چند قدمي من بودي و اين آرامم مي كرد

شايد آنها هم    .  اشك هايم بي مهابا چهره ام را خيس مي كرد               

حضور مقدست را حس كرده بودند كه اين چنين از هم سبقت                 

آرام بود و مطمئن، چون      .  دستم مي لرزيد؛ اما دلم نه      .  گرفتندمي

 .كودكي كه در آغوش مادر آرميده است

ات هيچ تصوري از چهره   . سعي مي كردم تو را در ذهنم مجسم كنم

اي نداشتم، فقط مي توانستم تو را در هاله اي از نورهاي سبز و نقره    

-ات كه بي  نه بر تنهايي  .  تو تنها نشسته بودي و مي گريستي      .  ببينم

ات، بر ظلم عظيمي    شك خدا در كنار تو بود، بر بي كسي و غريبي           

بر غم از دست دادن برادراني كه          .  كه بر خاندان تو روا كردند       

بر جهل بندگان كور دلي كه        .  افتخار تو بودند و تسلاي وجودت       

 .هيچگاه راه درست را نيافتند

بوي نارنج، بوي   .  آنجا كه تو بودي، بوي عشق مي آمد        !  بي بي جان  

پونه و ياس، بوي همه خوبي هاي خدا، بوي خاك كربلا و بوي                   

 .ترين سيب دنياسرخ
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 هاي خاكستريدوردست
 زادهمرضيه قرباني     ����

شوم و چشم هاي خاكستري خيره ميبه دوردست

مانم تا پيام مرا به گـوش تـو     انتظار قاصدكي مي

 .برساند

شوم شكنم، زير پاي باد له ميدر سكوت جاده مي

هاي خاطرات شيرين ديروز قد خـم    و پشت ميله

 ...ام به اين انتظارمن خو كرده. كنممي

 هايم بنگربه عمق تك تك واژه

 ...من همانم، تنها با يك اختلاف كوچك

 .زندپرپر مي»تو«اي كه براي رهايي از پرنده

 كوه
 داودي) اسماعيل(جمال     ����

 !اي كوه تو را در نورديدم

 .ام مملو از عشق، صفا، صميميت و گذشتبا كوله        

 در مسيري پر پيچ و خم، كه آموزه زندگيست؛

 !بر هدفي والا كه قله؛ نمود آنست

 گيرندوحدت را پي مي... همدوش با دوستاني كه

 هاالا اي سبزه

 هاصخره                  

 ديوارها                             

 هاچشمه

 جويبارها           

 هاي پهناوريخچال                        

 !!هاي ستاره گون برفذره                                 

 هاي پولادينپاكوبهاي اراده

 گلهاي رنگارنگ                          

 هاي عشقنشانه                                              

 !تو را در نورديدم! اي كوه

 هاي ژرفاي يالهاي تا رأس كشيده، دره         

 اقيانوس خفته                                                           

 اما سخن دار؛ و نجوا در گوش خرد ورزان

 آموزنده وقار و متانت               

 صبر                                     

 تو را در نورديدم                                           

 ي عظمت و پايداريتدريافتم با همه

 ام بر دوشت،پاهاي با اراده            

 .   در جستجوي حقيقتي والاست                             

    ي خستهي خستهي خستهي خستهپروانهپروانهپروانهپروانه

 سيده اسماء زارعي     ����

كنم و انتظـارم  هايت را با اشك دلم تفسير مينبودن

 ...هاي ممتد گلويمرا با بغض

-بافم كه نبـودن روي براي دلم پيله ميو حالا كه مي

ام هايت سردش نكند و اول تابستان كه آمدي پـيلـه  

 .شودي خسته ميتنم و تنت گرماي اين پروانهرا مي

    عابر

 »باران«زهرا دهقان      ����

 هاچشم بنشسته به خون، خسته اين رابطه

 هاي آن خاطرهپراند سر سربستهمي

 گريزد نگذارد، بگذارندش بازمي

 هاگذر عابري از فاصلهبر ره بي

    زنيمزنيمزنيمزنيمبا هم قدم ميبا هم قدم ميبا هم قدم ميبا هم قدم مي

 فريده هاشمي     ����

در .  رؤياهايم كاغذي و مچاله شدنشان در بيداري اسـت 

بينم اما ترس چه خوب خودش را نشـان  آيينه من را نمي

زنيم اما هيچ من و تنهايي هر شب با هم قدم مي.  دهدمي

اند بـه  هايم برگهاي پاييزينامه.  اي سهم ما نيستستاره

 ....مقصد ناكجا آباد

 .ام با هزاران آرزوي كالمن يك واژه

اما پنجره را دوست دارم، كـاش ايـن         ....  زني در غبار

 ....ديوارها كمي ترك داشتند


